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لطفا خودتان را معرفی کنید.

مسعود خلیفه سلطانی کارشناس شهرسازی هستم. متولد 1333 تحصیلاتم بخش کارشناسی اش، به دوران قبل از انقلاب برمی‌گردد که  بیشترین تأثیرات شکل‌گیری نظریاتم داشته (1352 ـ 1358)؛ و کارشناسی ارشد شهرسازی را در دوره بعد از انقلاب در دهه هفتاد در دانشگاه تهران گذراندم. زادگاهم قلعه‌ای بود در روستای محمد آباد که فکر می‌کنم قدمتش به دوره قاجار می رسد و شاید این روستا، کاراکترهای یک نقطه شهری از نظر کالبدی را داشت. یعنی بازارچه داشت، حسینیه، مسجد جامع، و مرکز محله. جمعیتش هم همیشه بطور نسبی بالا بود. حتی زمانی که مهاجرتهای زیادی رخ داد. الان به شهر تبدیل شده است.

ممکن است «قلعه» را تعریف کنید که چطور جایی بوده؟ 
قلعه یک ساختمان بزرگی بود با وسعت زیاد و هفت خانه درون آن. دور تا دور خانه‌ها دیوار بلندی بود. همه ساکنین این خانه‌ها، فامیل بودند. این‌ها عناوینشان میرپنج، حاج سرهنگ و حاج سرتیپ و ... بود. اطلاعات دقیقی در این باره ندارم ولی از صحبت‌‌های پدرم استنباطم این بود که این عناوین را در آن زمان می‌خریدند. و در عین حال قوایی را تجهیز می‌کردند. محل نگهداری قشون و اسب هنوز در قلعه دیده می‌شد و من به خوبی آن را به یاد دارم. به هر حال  این عناوین را می‌خریدند و متناسب با عنوان و قوایی که داشتند، هر کدام  قلمرویی برای خود داشتند.  و ظاهراً بخشی از وظایف حکومتی را آنجا اعمال می‌کردند. البته نقل‌قولها و داستانهایی که از آن گفته می‌شد، خیلی کانالیزه و جانبدارانه بود.ولی می‌شد از خلالش، فشار و اجحافی که به مردم آورده می‌شد را دید.. این برادران میرپنج و حاج سرتیپ و حاج سرهنگ دو خواهر داشتند که یکیشان مادر بزرگ پدر من بود. روستای محمدآباد دو قنات داشت. که آن قناتها هم به نحوی در ارتباط با همین قلعه بود به این معنا که بخش مهمی از اراضی تحت آبیاری این قناتها متعلق به ساکنین قلعه بود و فکر می‌کنم تحت همان شرایط فئودالی هم میزان سهم محصول و همینطور زمین و کشت و کار مشخص می‌شد.  این‌ها گفته‌ها و استنباط شخصی من است. در مورد قلعه و روستای محمد آباد (اکنون شهر محمد آباد) بیان این نکته مفید است که آقای ایرج افشار در سفرنامچه خود از اینکه چرا در ماخذی به اهمیت این قلعه و آبادی بر نخورده ویا چرا کسی درباره آن چیزی ننوشته، ابراز شگفتی کرده است. به هر حال پرورش من در این قلعه‌ای گذشت که هیچ تعامل جدی با روستا نداشتم. مرا از ارتباط با کودکان روستایی منع می‌کردند. به دلیل اینکه از نظر پدر ومادرم نوع حرف زدن مؤدبانه‌ای نداشتند. فقط در مدرسه با آن‌ها بودم که چون پدرم مدیر مدرسه بود، باز این کنترل و مراقبت وجود داشت و همه هم ملاحظه‌اش را می‌کردند. بنابراین تمام اینها باعث شد تا درون‌گرا شوم و نتوانم در ارتباط فعال برخورد کنم. بیشتر در خودم بودم. و توانایی‌هایم به این سمت رفت. علاقه امروزم به نوشتن و تحلیل را ناشی از تأثیرات آن دوران می‌دانم. بیشتر در این عرصه پیشرفت کردم تا در عرصه عملی. در خصوص حرفه‌‌ام هم بیشتر از اینکه بتوانم بروم در جلسات مدیریتی و ایده‌هایم را توضیح بدهم، راحتر هستم که بنویسم و ارائه بدهم. 
چه زمانی به اصفهان مهاجرت کردید؟

وقتی که ما (به دلیل اینکه برادر بزرگترم می‌خواست به دبیرستان برود و آنجا دبیرستان نبود و پدرم در اصفهان خانه‌‌ای خرید و بتدریج بعد از یکی دو سال چون فکر کردند خانواده تحت فشار است) همگی به شهر اصفهان مهاجرت کردیم. من کلاس پنجم را در مدرسه اصفهان خواندم. البته قبل از مهاجرت در همان سالها که در قلعه زندگی می‌کردیم، چون مادر بزرگم در اصفهان در باغ بسیار بزرگی زندگی می‌کرد، که فکر می‌کنم معماری ساختمانش مربوط به اواخر دوره قاجار بود. محلش هم محل تلاقی احمدآباد، هاتف و ولیعصر امروز بود. تقریبا بین این نقاط قرار گرفته بود و خانه‌ای بود قدیمی که متعلق به شخصی به نام جلاءالسلطنه  بود و خانمش دخترخاله مادر بزرگم می‌شد. و چون نماینده مجلس بود و به تهران رفته بود، مادر بزرگ و پدر بزرگم در بخشی از این خانه و باغ مستقر شده بودند. این خانه خیلی عجیب بود و زوایای ترسناکی داشت. ولی در هر صورت آشنایی که من با چیزهای متفاوت پیدا کرده بودم، همین خانه هم در آن نقش داشت. نوع رفت و آمدها، نوع وسایل نقلیه. درشکه هم در بعضی از خیابانها بود و یکی از تفریح بچه‌ها سوار شدن پشت درشکه بود. که این درشکه چون در روستا نداشتیم، برایمان جالب بود. اتوموبیل هم بود که خیلی برایمان جذاب بود. اما خانه‌ای که زمان مهاجرت‌ به اصفهان پدرم برای کل خانواده  در نظر گرفته بود، در خیابان ملک بود. در مقایسه با خانه‌ مادربزرگم که خانه‌ای اعیانی بود، به نظرم خانه‌ای کهنه می‌رسید. کمد نداشت، جا بخاری که چیزی تزیینی بود با گچ‌بری، نداشت. آشپزخانه‌اش کمد نداشت. این‌ها برایم اهمیت داشت و همیشه به نبودش انتقاد داشتم. ولی در این خانه و این شهر، چیزهای جدیدی را تجربه می‌کردیم خصوصا برادرم که از من بزرگتر بود. مثلا رفتن به سینما یکی از بزرگترین تفریحات ما بود. برادرم دفترچه‌ای داشت که عکس تمام هنرپیشه‌ها و اسم تمام فیلمها و راجع بهشان درآن  نوشته بود. با ما خیلی بازی می‌کرد. خودش هرکول می‌شد و من ماسیس.  البته برادرم آزادتر از من بود. من خیلی تحت کنترل بودم. حتی وقتی  به سن بیشتری رسیدم و کلاس یازده دبیرستان بودم، و باتفاق همکلاسی‌هایم به سینما رفته بودم، زمانی که شب به خانه برگشتم، مادرم گفت بی‌سروصدا برو که برادرت خواب است و منتظر بود که بیایی و تنبیهت کند. یعنی من اجازه سینما رفتن به تنهایی تا کلاس یازدهم نداشتم. اجازه ارتباط با همسایه‌ها را نداشتم. می‌گفتند که این‌ها آدمهای خوبی نیستند. یعنی کنترل‌ها هنوز هم روی من بود. خیلی محیط محدودی برایم ایجاد کرده بودند. اما من جبرانش را در مدرسه می‌کردم. در دبیرستان (که به دبیرستان نشاط می‌رفتم و با دوچرخه رفت و آمد می‌کردم)، ظهرها با بعضی از بچه‌ها ناهار می‌ماندیم و با دو ریالی‌هایی که داشتیم نان و حلوارده  می‌خریدیم و می‌آمدیم مسجد شاه. دست جمعی نماز می‌خواندیم و برمی‌گشتیم تا زنگ بعد از ظهر را بزنند و به سر کلاس‌ها برویم. این برنامه ناهاری در ظهرها که با دوچرخه همراه با همکلاسی‌هایم داشتم خیلی برنامه خوشایندی برایم بود. دوچرخه و دوچرخه سواری وسیله نقلیه‌مان بود. هر خانه‌ای چند تا دوچرخه داست. پدر یکی و هر کدام از برادران هم یکی داشتند. 

لطفا از تفریحات آن ‌زمانتان بگویید. به چهارباغ و یا به کناره‌های زاینده رود می‌رفتید به سینما چطور؟
آن موقع در دهه چهل حاشیه زاینده رود خیلی خطرناک بود، چون بیشه بود. فقط در بعضی از قسمت‌هایش بود که خانواده‌ها می‌توانستند از آن استفاده کنند. و ما هم در چارچوب خانوادگی به آنجا می‌رفتیم. چهارباغ هم فقط با پدرم می‌رفتم. و خاطرات خیلی خوبی از آن دارم. اول می‌آمدیم چهارباغ قدم می‌زدیم و گپ می‌زدیم و بیشتر هم من صحبت می‌کردم و از مسائلی می‌گفتم که ذهنم را به خودش مشغول کرده بود. و بعد می‌رفتیم خیابان طالقانیِ امروز و در آنجا یک کافه قنادی بود که کیک سفارش می‌دادیم و بعد هم می‌رفتیم سینما. با مادر و خواهرهایم نه؛ اصلا چیز خوشایندی نبود که با آنها دیده شوم و به سینما بروم. و این چیزی بود که در آن زمان رایج بود.  از بیرون رفتن با خواهرهایم خجالت می‌کشیدم. که مبادا دوستانم مرا با مادرم و یا خواهرانم ببینند.  ولی با این همه خانوادگی هم سینما می‌رفتیم. و این سینما رفتن شاید یگانه تفریح جدی خانوادگی بود. و در کنارش پیاده به کنار زاینده رود و بیشتر پل خواجو می‌رفتیم. خیابان مَلِک خاکی بود و دو طرفش هم ساختمان نشده بود. سنگ تراشی و چوب فروشی و مشاغلی از این قبیل در آنجا بودند. ساک را برمی‌داشتیم و پیاده راهی پل خواجو می‌شدیم. 
از رابطه‌ای که با مادرخود داشتید بگویید

مادرم در سن بسیار پایینی ازدواج کرد و اختلاف سنی او با اولین فرزندش بیشتر از پانزده سال نبود. آنهم در آن دنیای بسته که سواد هم در چارچوب خانواده آموخته می‌شد. من فکر می‌کنم که در آن شرایط شخصیت او در درجه اول از مادر و سپس شوهرش تأثیر می‌گرفته و قوام می‌یافته است. از اینرو بیشتر ناقل ارزش‌های اخلاقی و تربیتی بود که از طرف مادر بزرگم توصیه می‌شد. مادر بزرگم (به واسطه ناپدری یا شوهر مادرش) در یک خانواده ملاک بزرگ شده بود. و زبان فرانسه را دست و پا شکسته می‌دانست و اشعار بیشماری از شاعران کلاسیک ایران را حفظ بود و یک تنه با نوه‌هایش مشاعره می‌کرد و از آنها پیش می‌افتاد. با این حال تفاوت خلقیات بارز مادرم با سایر خواهرها و برادرش نشان می‌دهد که که در گامهای بعدی نقش پدرم تعیین کننده بوده. در هر صورت وظایف حمایتی عاطفی و جسمی که او در طول دوران زندگی من در خانواده پدری بر عهده گرفته بود، نقش مهمی در ایجاد خصائل شخصیتی من ایفا کرده است.  

با توجه به اینکه پدر شما مدیر مدرسه بوده، چه روزنامه و یا مجله ای در خانه تان بوده ، و در صورتیکه رادیو داشتید، بفرمایید چه جایگاهی برایتان داشت؟ 
بله؛ پدرم به سپید و سیاه علاقه داشت و به یاد دارم که آن‌ها را بهم دوخته بود. و یکی از چیزهایی که برایم خیلی جالب بود و سرگرمم می‌کرد، ورق زدن این مجلات بود. آن زمان فکر می‌کنم هشت ، نه سال داشتم. یادم است که در صفحاتش خبر ترور کندی همراه با تصویر هم بود. رادیو در آن زمان نقش بسیار مهمی در زندگی مردم و نوسازی فرهنگ داشت. ما مرتب می‌نشستیم و گوش می‌دادیم برنامه‌های صبح جمعه با شما با صدای خانم اربابی، داستان شب، جانی‌دارل، هنر و مردم که می‌رفت تو پارکهای جنوب شهر تهران، برنامه قرعه‌کشی بلیط بخت آزمایی که روزهای چهارشنبه عصر انجام می‌داد، و کلی برنامه‌های خاطره‌انگیز دیگر؛  ... زمانی که کوچکتر بودم به نظرم رادیوی‌مان مثل  یک شهری بود با چراغهایی نورانی؛ ظاهرش اینطوری بود که پشت یک شیشه‌ای که خودش سیاه بود، لامپهایی با رنگهای مختلف برای هر ایستگاهی روشن می‌شد و آنرا مشخص می‌کرد. اسم ایستگاه هم رویش نوشته شده بود. من مدتها می‌نشستم شبها و این را نگاه می‌کردم. همانطور که امواج می‌توانست از همه جا سفر کند و به اینجا بیاید، به من برسد، این دنیای ذهنی من، تخیلاتم پرواز می‌کرد و می‌رفت همه اینجاها سیر می‌کرد. همه اینها برایم ابهام داشت ولی باعث می‌شد به تخیلاتم دامن زده بشود. با همان مایه‌های کمی که دانسته‌ها و اطلاعات خیلی محدودم داشتم. و یکی دیگر هم از این پدیده‌های نوظهور جعبه آوازی بود که برایم خیلی جالب بود و ما یک سری صفحه‌های محدودی داشتیم و این جعبه آواز چیزی داشت مثل هندل که کوکش می‌کردیم و این صفحات که خواننده‌های قدیمی بودند برایمان می‌خواندند. فکر می‌کنم یاسمن بود یکی از این خواننده‌ها. اما بیشتر از خود موسیقی این دستگاه جعبه آواز و صدایی که از آن بیرون می‌آمد، و سیستمش برایم جالب بود، صفحه و سوزنی که رویش بود و این صدا را ایجاد و از آن لوله خارج می‌کرد توجهم را به خودش جلب می‌کرد. در مجموع همه این‌ها مرا به نمودهای دیگر زندگی که خارج از دسترس ما قرار دارد، آشنا می‌کرد و جاذبه‌هایش اثر خودش را در ذهن من گذاشته بود. 

به برنامه‌های رادیو خیلی علاقه داشتیم. به داستان شب و داستان جانی‌دارل، به برنامه صبح جمعه با شما، برنامه هنر برای مردم، قرعه کشی بلیط بخت آزمایی. بعدها که بزرگتر شدم به برنامه ترانه‌های درخواستی خیلی علاقه‌مند بودم. من هیچوقت خودم ترانه‌ای درخواست نکردم، اما برنامه جالبی برایم بود. خواننده‌های مورد علاقه‌ام رسایی، گوگوش، عارف، منوچهر، ویگن و ... بودند. تلویزیون در دهه پنجاه بود که وارد خانه‌مان شد، ولی گرامافون داشتیم و چند صفحه‌ای هم داشتیم که با علاقه گوش می‌دادیم. از دوران کودکی در قلعه محمد آباد با نوای موسیقی آشنا بودم. چه از طریق جعبه آواز و صفحه‌های بزرگ آن و چه از طریق رادیو لامپی بزرگ و باطری خیلی بزرگش ( تقریبا کمی کوچکتر از باطری‌های ماشین‌های کوچک). در دوران نوجوانی‌ام رادیو در دسترس‌ترین منبع شنیدن موسیقی ما بود (سیما بینا، پوران، الهه ، مرضیه، ...) ولی خرید گرامافون و صفحه‌های 45 دور بیشتر جای خود را در زندگی ما باز کرد (صفحات ویگن، عارف، گوگوش، مهرپویا، ...) برای من که حضور در ورزشگاه امجدیه در سفرهای معدودم به تهران، پیامدهای رویاپردازانه داشت، پخش ترانه‌های دواود مقامی، آقاسی، سوسن، ... از بلندگوهای استادیوم (مثلا در فاصله دو نیمه) خاطره انگیز شده بود و این صفحات را هر طور بود خریدم. برنامه‌های ترانه‌های درخواستی تلفنی و هنر برای مردم را هم از طریق رادیو پیگیری می‌کرد. در خانواده‌مان از بی‌بهره نبودیم. خانواده خاله‌ام ذوق هنری داشتند و شوهر خاله‌ام بنا به گفته خودشان با معرفی جلال همایی (در روابط فامیلی) در برنامه ساز تنهای رادیو اصفهان به مدت قریب دو سال اجرای زنده ویلن داشتند. طبق اظهارات ایشان در ملاقات حضوری با مهدی خالدی وقتی آقای خالدی نوار اجرای ویلن ایشان را گوش می‌دهد، می‌گوید من یادم نمی‌آید کی و کجا این‌ها را اجرا کرده‌ام. در مهمانی‌های فامیلی، شوهر خاله‌ام ویلن می‌نواخت و خاله‌ام ضرب می‌گرفت و می‌خواند (هر دو نفر بدون آشنایی با نت و به یاری استعداد غنی موسیقیایی). صدای خاله‌ام زیبا بود و دستگاهها را به طور تجربی میشناخت. بعضی وقتها بساط قابلمه را در کنار زاینده رود می‌بردیم (جایی که بعداً آرامگاه پرفسور پوپ شد) و در آنجا برنامه موسیقی داشتیم. مردم هم با صمیمیت و بدون مزاحمت به نظاره می‌نشستند و تشویق می‌کردند. ولی من معذب بودم و خجالت می‌کشیدم. 

در دوران دانشجویی با فضای متفاوتی از موسیقی آشنا شدم. از یک طرف برنامه‌های ژونس موزیکال مرا از نزدیک با چهره‌های دست نیافتنی مثل مرضیه، خانم پری زنگنه و ... مواجه ساخت، و از طرف دیگر پیدایش نوار کاست و قرض گرفتن یک دستگاه سه کاره، رادیو، ضبط و گرام از برادرم امکانات گوش فرادهی به موسیقی را برایم گسترش داد. قبل از آن از ضبط کوچک هم اتاقی‌ام برای گوش دادن به موسیقی‌های محبوب دانشجویان آن زمان مثل شور امیرف و آهنگ ترکی استفاده می‌کردم، و چو او بسیار مومن بود و از موسیقی گریزان، زیر لحاف و با صدای کم به آهنگ‌ها گوش می‌دادم. زمانی هم که با گروه دانشجویی به کوه‌نوردی می‌رفتم از آنجا که ضوابط عرفی و اخلاقی سخت‌گیرانه و در بعضی موارد مرتاضانه آنها معمولا با حال و هوای سنی و نیازها و مطالبات عاطفی و روانی آن سنم جور در نمی‌آمد به ناچار با نوعی وانمودسازیِ توأم با عذاب وجدان (به مثابه تلاش و نه تظاهر و ریا) توآم می‌شد. مثلا وقتی در آن حال و هوای سنی پس از دو روز کوهنوردی برای برگشت به شهر سوار مینی بوسی که منتظرمان بود می‌شدیم، راننده برنامه ترانه‌های درخواستی تلفنی رادیو را روشن می‌کرد. شنیدن اغلب این ترانه‌ها در غروب زیبا حس‌های شاعرانه‌ام را تقویت می‌کرد ولی خیلی زود با مخالفت سر پرست گروه رادیو خاموش می‌شد و با سرودهای تکراری جایگزین می‌شد که عواطف لطیف را واپس می‌زد ولی نمی‌توانست آن‌ها را حذف کند.

 در آغاز فکر می‌کردم اگر آهنگهای معمولی خوانندگان چنین احساسات مرا تحت تأثیر قرار می‌دهد پس حتما کارهای کلاسیک مثل بتهوون مرا غرق لذت خواهد ساخت. ولی متأسفانه ذهنی که با هارمونی های همسو و تکسوی سازها عادت کرده بود، نمی‌توانست دقیقا از غوغای درم برهم و چند صدایی سازها سر در بیاورد ولذت ببرد. پس با این تحلیل که اشکال از خودم است تا بتهوون، تلاش زیادی را آغاز کردم. کتابهای متعدد خواندم (مقدمه‌ای بر شناخت موسیقی، موسیقی سمفونیک، چگونه از موسیقی لذت ببریم، تفسیر موسیقی، تئوری موسیقی، ...) واحد موسیقی (واحد نظری، واحد عملی) را به عنوان واحد آزاد انتخاب کردم و در کلاس‌هایی (...) شرکت کردم. گوش دادن به کارهای واگنر، اشتراوس، و ... در سالن مخصوص و دستگاههای پیشرفته به همراه تفسیرهای پروفسور زاهدی، راه را برای آشتی با موسیقی کلاسیک و به ویژه سمفونیک هموار کرد. به طوریکه روزمره و آگاهانه به آثار اغلب موسیقی‌دان‌های کلاسیک و همچنین موسیقی‌ فیلمهای معروف گوش می‌دادم. چاپ صفحه‌های متنوع از طرف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آشنا با این آثار از اتفاقات جذاب و دوست داشتنی زندگی‌ام بود که هنوز هم با علاقه به آنها گوش می‌دهم. 
تلویزیون چطور، آیا در خانه داشتید ؟
همانطور که گفتم تلویزیون از سال 50 وارد منزل ما شد. قبل از آن در تهران در منزل خواهرم تلویزیون دیده بودم. آن زمان سریال «فراری» پخش می‌شد و شوهر خواهرم مراقب بود که هر وقت زن و مردی می‌خواستند هم را ببوسند تلویزیون را خاموش کند. در اصفهان قبل از خرید تلویزیون خودمان، گهگاه (و با اشتیاق) برای تماشا به خانه خاله‌ام می‌رفتم. در آن زمان مسابقات کِلی و فریز هیجان ایجاد کرده بود. به یاد می‌آورم هنگامیکه برای اولین بار می‌خواستند بطور موقت از مراسم جشن‌های 2500 ساله پخش رنگی داشته باشند، با تردید نسبت به اینکه این تلویزیون هم می‌تواند رنگی نشان بدهد یا نه. برنامه‌ها را تماشا می‌کردیم و البته خبری از پخش رنگی نشد. تا قبل از ورود به دانشگاه تماشای مسابقات ورزشی به ویژه فوتبال تماشای فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها و شوهای تلویزیونی برایم جاذبه زیادی داشت و بخش مهمی از اوقات فراغتم را اشغال می‌کرد. سریالهای خانه به دوش (مراد برقی)، حقیقت، راز بقا، دایی جان ناپلئون، کاوشگران، برخی سریال‌های آمریکایی ، سلطان صاحبقران و ... ، را تماشا می‌کردم. تیراتراژ اغلب سریالهای آمریکایی که با نمایش دستاوردهای شهرسازی و تکنولوژیکی و ساختمانسازی آنها همراه بود، نوعی احساس حسرت بار (شاید هم حسادت) در من برمی‌انگیخت. با ورود به دانشگاه به دلایلی که قبلا گفته شد، از تماشای تلویزیون فاصله گرفتم. بعد از انقلاب دوره کوتاهی با تلویزیون آشتی کردم و این دوره کوتاه بود. الان به واسطه ماهواره‌ها دوباره به تماشای تلویزیون نزدیک شده‌ام. 
آیا زمانی که نوجوان بودید، علاقه‌ای  به جمع آوری عکس‌های خوانندگان محبوب‌تان (گوگوش، منوچهر، ضیاء و ... ) داشتید؟
نه عکس‌ آنها را جمع نمی‌کردم، این عکس فوتبالیست‌ها بود که جمع می‌کردم و برایم جالب بود. 

لطفا از علاقه‌تان به ورزش بگویید

در جوانی هوادار تیم تاج بودم. و شاید هم بیشتر به این دلیل که می‌خواستم مخالف کسانی باشم که بیشتر طرفدار پرسپولیس بودند. اما تیم تاج را دوست داشتم و از بازی قلیچخانی و ... خیلی خوشم می‌آمد. خودم فوتبال بازی نمی‌کردم. از آنجا که از کودکی از اجتماعی غیر درسی همسالان دور نگهداشته می‌شدم آدم چالشی و ستیزه‌جویی بار نیامدم. به عنوان مثال در طول عمرم هیچگاه دعوا (به مفهوم فیزیکی) نکرده‌ام. یکبار هم که این مسئله به من تحمیل شد طرف را زمین زدم و روی سینه‌اش نشستم و گفتم ببین می‌توانم از پس تو بربیایم ولی نمی‌خواهم با تو دعوا کنم. همین روحیه باعث شده بود که اهل ورزش‌های پر چالش جمعی نباشم. تلاش‌هایی هم که در دوران دبیرستان برای ورود به تیم محله (اغلب همکلاسی‌های هم محله‌) برای ورود به تیم فوتبال محله کردم به انجام روشنی نرسید. چون در یارگیری‌ها همواره جزو آخرین نفرات انتخابی بودم. حق هم داشتند توپ که به من می‌رسید بدون هیچ فضاسازی و خلق موقعیتی فوری آنرا پاس می‌دادم و از خودم سلب مسئولیت می‌کردم. فقط حواسم بود که توپ را لو ندهم. در عوض در ذهنم راه حلهای قطعی برای مشکلات تیم‌ها و باشگاهها و تیم ملی داشتم. هر بار که به تهران می‌رفتم پسر خاله‌هایم مرا به امجدیه می‌بردند . نمی‌دانم چرا شاید هم ناخودآگاه و با انگیزه مخالف خوانی با آنها که طرفدار پرسپولیس بودند، من به تاج گرایش پیدا کردم و در این موضع هم خیلی پیش رفتم. به نحوی که زمانی تاجی معروفی در فامیل و میان دوستان بودم. از بابت ناراحت هم نبودم چون همواره مطرح بودم. خرید و مطالعه نشریات ورزشی و اطلاعات گسترده نسبت به دیگران (که اغلب اهل مطالعه نبودند) فرصت من به شمار می‌آمد. در هر صورت دوچرخه سواری به عنوان یک وسیله ضروری حمل و نقل برای من نوعی ورزش هم محسوب می‌شد. یک بار در حدود پانزده سالگی در ماه مرداد فاصله 60 کیلومتری اصفهان تا محمد آباد (روستای زادگاهم) را 7 ، 8 ساعته با دوچرخه طی کردم و هفته بعد یک لایه از پوست سر و گردن و دستهایم کنده شد. در دوره دانشجویی پیاده روی‌های طولانی و کوه نوردی از ورزش‌های مورد علاقه‌ام بودند که هنوز هم با  پیگیری به آن ادامه می‌دهم.  

از جایگاه «سفر» در زندگی‌تان بگویید. آیا در کودکی و نوجوانی (با خانواده) سفر می‌رفتید؟ در حال حاضر چطور؟

از کودکی سفر برایم جاذبه پر ابهامی داشت. آن موقع که هنوز در قلعه محمد آباد زندگی می‌کردیم یکی از سرگرمی‌های روزانه‌ام  نشستن کنار ورودی قلعه و یا ایستادن پشت کنگره دیوار بلند و یا برجهای قلعه و تماشای ورود اتوبوسی بودم که با نشانه‌ای از گرد و خاک در افق ظاهر می‌شد و مدتی طول می‌کشید تا به روستا برسد و مسافران را سوار و پیاده کند. خودمان وقتی می‌خواستیم برای دیدار پدر بزرگ و مادربزرگ به شهر برویم از روز قبل قاصدی می‌فرستادند نزد راننده که برای فردای ما صندلی خالی نگهدارد. چون اتوبوس از دهات مختلف مسافر جمع و پخش می‌کرد و به اصفهان و بالعکس می‌برد. به طور کلی در دوران کودکی سفرهایم بسیار محدود بود. سفرهای گاهگاهی و با فاصله چند ساله به دیدار فامیل در تهران، آبادان و یا زیارت مشهد ختم می‌شد. تصورم از نخستین سفر به آبادان در کلاس چهارم ابتدایی به تصاویرگسیخته از هم محدود شده است. ولی آنقدر تحت تأثیر آن بودم که پس از بازگشت و بلافاصله مهاجرت به اصفهان می‌گفتم از آبادان آمده‌ایم. دومین سفرم هم در کلاس ششم ابتدایی همزمان با ازدواج و انتقال خواهرم به تهران انجام گرفت. دیدن ساختمانهای چند طبقه تهران و اتوبوس‌های واحد دو طبقه نقش ماندگاری در تلقی من از شهر برجای گذارد. شاید نخستین تجربه‌ای که با قصد دیدار مکان جدید برایم پیش آمده، گردش علمی ده روزه‌ای بود که دانشگاههای زمان قبل از انقلاب به طور عموم در سال سوم برای دانشجویان ترتیب می‌دادند. در این سفر که از تبریز آغاز شد ابتدا مسیر غربی کشور را تا خوزستان طی کردیم و سپس از طریق شیراز و اصفهان به تبریز بازگشتیم. تا قبل از آن تنها سفر تفریحی‌ام مربوط به زمانی بود که جایزه قبولی دانشگاه توسط برادرم به شمال برده شدم. از دوران دانشجویی فراغت مستدام نزدیک محل عمدتا به صورت کوهنوردی بود که خود به خود موجب گذر و با اقامت در بسیاری از شهرهای غرب و شمال غرب کشور شد. پس از انقلاب تجارب سفر جمعی متعدد فامیلی به شمال و حتی یکبار به مشهد را تجربه کردیم ولی دوران اقامتم در رفسنجان (63 ـ 58) نیز با توجه به خرید یک دستگاه ژیان فرسوده اغلب شهرستانهای استان کرمان را طی یک برنامه مورد بازدید مختصر قرار دادم. با بهبود اوضاع اقتصادی خانواده و ارتقاء  کیفیت وسیله نقلیه از اواسط دهه شصت سفر به نقاط مختلف کشور جزو برنامه‌های جذاب و مورد تأکید قرار گرفت. به طوریکه فرزندانمان قبل از ازدواج به همراه ما به بسیاری از استانهای کشور سفر کرده بودند. اینک با پیگیری و علاقه سفرهای داخلی و خارجی را دنبال می‌کنیم و در واقع سفر به جزء بسیار مهمی از گذران اوقات فراغت ما تبدیل شده است. 
از اتفاقات و رخدادهای مهمی بگویید که به نظر شما برای شهر اصفهان اهمیتی حیاتی و سرنوشت ساز داشته است.
به نظر من، تأسیس کارخانه ذوب آهن در دهه چهل یکی از مهمترین رخدادهای تاریخی شهر اصفهان است. اصفهان تا قبل از تأسیس این کارخانه یکی از شهرهای بسیار سنتی بود. من به خاطر دارم که محله‌مان «روضه عمر» می‌گرفتند. و توهین به اقوام و مذاهب دیگر ، خیلی طبیعی بود. فکر می‌کنم که روابط خیلی عقب مانده بود. و بخش مهمی از زندگی مردم را به خودش اختصاص می‌داد. رفتن به روضه‌ها، نوعی سرگرمی برای مردم بود. اتفاقاتی که در این روضه‌ها می‌افتاد بیشتر آدم می‌خندید تا بخواهد توجهی به روضه داشته باشد. به خصوص برای بچه‌ها و جوان‌ها که با شیطنت‌ در روضه‌ها‌، یکی از سرگرمی‌های پر طرفدارشان بود؛ وجه مذهبی‌اش ضعیف‌تر بود. ولی خب همه خانواده‌ها به نحوی درگیر روضه‌ها بودند. در آن زمان برخی از آخوندها که ذهن روشنی داشتند حرف‌های خیلی جالبی می‌زدند. و بیشتر مورد توجه بودند معمولا منبر این‌ها خیلی شلوغ می‌شد و همه هم برای شنیدن سخنانشان به آنجا می‌آمدند. حرفهای جدید و مدرنی می‌زدند. و مورد توجه جوان‌ها بودند. به عنوان مثال دکتر رفاعی که استاد دانشگاه هم بود و بعد از انقلاب هم فرار کرد. به عنوان کسی شناخته شد که طاغوتی بود. صحبت‌هایی که می‌کرد به مسائل روز جوانان توجه می‌کرد. الان که فکر می‌کنم می‌بینم دید بازتری از دین ارائه می‌داد. از موضوع دور نشویم، می‌خواستم بگم که در شرایطی که ذوب آهن آمد اصفهان، این شهر فضای فرهنگی اش خیلی محدود بود.  کلا نقش مذهب در زندگی مردم اصفهان، بیشتر از جنبه عملی بود. دستورالعمل اینکه چطوری حمام بروند و شکل روابط روزمره. ولی حضور افراد تحصیل کرده و بازتری که برای تأسیس ذوب آهن از شهرهای مختلف ایران  از جمله تهران، و یا حتی حضور روس‌ها به همین دلیل، در شهر ، از نظر فرهنگی اصفهان را به جنب و جوش انداخت. در آن زمان، اصفهان تبدیل شد به قطب تمرکز نیروهای متخصص. تا آن زمان شهر صنعتی به این صورت ما نداشتیم. زمانی که ما در دهه پنجاه دانشجو بودیم، اینقدر این نیرو در ایران کم بود که دولت به ذوب آهن این قدرت و امکان را داده بود که به دانشگاهها می‌آمد تا دانشجویان فنی را جذب و استخدام خودش کند.  می‌گفت به جای اینکه بروید سربازی، به اصفهان بیایید و دوران خدمت‌تان را در ذوب آهن کار کنید؛ آنها را بورسیه خود می‌کرد و از همان موقع بهشان حقوق پرداخت می‌کرد. دوستان من اینگونه به استخدام ذوب‌آهن درآمدند. علاوه بر این ذوب‌آهن به همین صورت به جذب دانشجویان ایرانیِ فارغ‌التحصیل از دانشگاههای خارج می‌پرداخت. از چهره‌های آشنای این استخدامی‌ها، مهندس عبدالنبی امامی بود که زاده شیراز و فارغ‌التحصیل آلمان بود و تا پایان عمر هم در همین شهر زندگی کرد. و از دیگر چهرها‌ی شناخته شده در اصفهان، سوای مهندس محمد علی بدری زاده که اصالتاً اصفهانی بود، مهندس داریوش محمدخانی و یا مهندس میرمیران بودند که نحوه جذب‌شان بر اساس همان گذراندن دوران سربازی بود. و همگی هم معماران و شهرسازان قابلی بودند که در همین رابطه به اصفهان مهاجرت کردند و اصلا ساکن این شهر شدند (و یا حداقل تا مدتهای مدیدی ساکن این شهر بودند) و خدمات ارزنده‌ای هم نه فقط برای مدرنیزاسیون شهری اصفهان، بلکه سایر شهرها و مناطق ایران هم انجام دادند. 
قبل از آنکه بیشتر به تحولات شهری در اصفهان (به یمن تأسیس کارخانه‌های صنعتی) بپردازیم، ممکن است در خصوص نهادهای سنتی آن زمانِ شهر اصفهان و تأثیرش بر زندگی مردم بگویید.
وقتی می‌گوییم اصفهان شهری سنتی بود، باید توجه داشته باشیم که ساختارها و تشکیلاتی داشت که تداوم این زندگی سنتی را هم تدارک می‌دید. از آن روضه‌خوانی‌هایی که صحبتش را کردیم و جدیتی نداشت و بیشتر جنبه سرگرمی خصوصا جوانها داشت، بگذریم، در اصفهان هیئت‌هایی بود که در تمام محلات و مساجد فعال بود و صبحهای جمعه دعای ندبه، شبهای جمعه (پنجشنبه شب‌ها)، دعای کمیل، و همه از محلات مختلف سرازیر می‌شدند به مساجد محلاتشان. و همه محل ملاقات مردم بود و با هم درباره بسیاری مطالب گفتگو می‌کردند، خانمها می‌نشستند و با هم گپ می‌زدند؛ آقایان درباره مسائل سیاسی صحبت می‌کردند. یعنی یک جایگاه مردمی داشت. از نظر تاریخی می‌توانیم بگیم قبل از اینکه این نهادها حکومتی بشود، چنین نقشی را واقعا در بین مردم داشت. به اضافه اینکه مثلا در احیاء و تاسوعا و عاشورا  آن موقع صمیمیتی بین مردم وجود داشت. و نهادهایی مثل قرض‌الحسنه داشتند یا هر محله هیئت داشت. اینها نهادهایی بودند که راست ایجاد کرده بود و همدیگر را کامل می‌کردند و آگاهانه انجمن حجتیه را در اصفهان بنیاد نهادند. خیلی فعال بودند و در انقلاب سال 57 هم نقش زیادی داشتند. مثلا در مدرسه (دبیرستان)، ما را جذب می‌کردند. پنجشنبه‌ها دعوت می‌کردند. ما هم به دلیل جوانی، دنبال جایگاهی بود که به آن تکیه کنیم و خودمان را مطرح کنیم و احساس قدرت داشته باشیم. این‌ها می‌آمدند، انتخاب می‌کردند و مثلا می‌گفتند پنجشنبه شب، خانه فلان فرد برویم. آقای خیلی معروفی هم می‌آمد سخنرانی می‌کرد و پذیرایی خوبی هم می‌کردند و ما عضو این جمع می‌شدیم. حالا حدس میزنم از دل همین‌ها، کادرهای حجتیه را درمی‌آوردند. و البته بعدها زمانی که دانشگاه رفتم، متوجه شدم که این‌ها کادر سازی می‌کنند. اما قبل از آن، از آن‌ها جدا شده بودم. بچه‌هایی که عضو بودند، در زمان دانشجویی کمک‌های خوبی بهشان می‌شد. مثلا یافتن خانه‌های خوب و مناسب. 
از تحولاتی بگویید که به سبب وجود کارخانه ذوب‌آهن، در شهر پدید آمده بود.
ایجاد اشتغال وسیع و گسترده و حرکت به سمت محیط کارخانه و عبور و مرور در جاده‌ ذوب‌ آهن تصادفاتی را باعث ‌شد که اجباراً باعث شد تا به ایجاد اتوبان اقدام کنند؛ چیزی که از نشانه‌های نوسازی شهری بود. حجم اشتغالی که ذوب آهن در اصفهان ایجاد کرده بود بسیار قابل توجه بود. ابتدا به بخشهای ساختمانی اختصاص داشت که ساخت خود کارخانه را تدارک می‌دید. ولی در عین حال همین مسئله بخش‌های خدماتی ویژه خودشان را هم ایجاد می‌کرد. از چهره شهر در رابطه با حضور کارگران ذوب‌آهن، می‌شود به زمانی اشاره کرد که کارگران و کارکنان ذوب آهن می‌خواستند به محل کار خود بروند صبحهای زود با دوچرخه به سمت قسمت های مختلفی از شهر که نزدیک‌تر به محل زندگی‌شان بود، می‌رفتند و در آنجا تجمع می‌کردند تا اتوبوس‌هایی مخصوص ذوب‌آهن آن‌ها را سوار کند. همین مسئله باعث می‌شد تا کارگران ذوب آهن حضور چشمگیری در شهر داشته باشند. 
 چه رابطه‌ای بین کارخانه ذوب آهن و کارخانه فولاد مبارکه وجود داشت؟
ذوب آهن از نظر نیروی مالی، انسانی و تکنیکی، کارخانه فولاد مبارکه را (که در دهه شصت تأسیس شد)، ساپورت کرد. ضمن تکنولوژیکی، نیروهای متخصصش را به فولاد مبارکه فرستاد. در این زمان برای تشویق نیروی کار، امتیازات بیشتری به کارگران و متخصصان در فولاد مبارکه داده می‌شد. بنابراین بسیاری از کادرهای ذوب‌ آهن، رفتند فولاد مبارکه؛ که حتی شاید به ذوب آهن هم خدشه وارد شد. 
لطفا از اوضاع شهرک سازی‌ها و همچنین طرح‌های شهری اصفهان بگویید

به موازات کارخانه، شهرک هم ساخته می‌شد. قبل از اینکه این شهرکها ساخته شود، کارکنان به طور منظم هر روز از شهر با اتوبوس‌های ویژه کارخانه به محل آورده و برگردانده می‌شدند. فولاد مبارکه فکر می‌کنم کویی مسکونی به نام صفاییه داشت. شهرکی کوچک و جمع و جور. ولی شهرک مجلسی مد نظر شان بود که همان نقش فولاد شهر را برای فولاد مبارکه ایفا کند. در واقع فولاد شهر یکی از نمادهای شهرسازی مدرنیسم بود. تجلی شهریتش را می‌گویم. آپارتمان‌سازی و برجهای مسکونی. چیزی که در اصفهان و یا نه حتی در ایران آن زمان کم سابقه بود. طراحی‌اش قطعا روسی بود. سازنده اش را نمی‌دانم ولی جزو طرحهای روسیِ ساخت سریع بود.  آمریکایی‌ها در آن زمان اصفهان بودند ولی در این زمینه‌ها، نقشی نداشتند. آن‌ها در زمینه‌های صنعتی مثل پلی اکریل و هلی‌کوپترسازی، صنایع نظامی و صنایع شیمیایی نقش فعالی داشتند. یک زمانی حدود پنجاه هزار نفر آمریکایی در اصفهان مستقر بودند. و در بین مردم عادی هم زندگی می‌کردند. یکی از پروژه‌های شهرسازی اصفهان در اواخر دهه سی، طرح جامع کوکس( kocks) آلمانی بود که این فرد مشاور طرح بود ولی در چارچوب یک برنامه آمریکایی انجام آن‌ را به عهده داشت. بعداً هم [کتاب ـ گزارشش] را آمریکایی‌ها منتشرش کردند. این پروژه‌های عمرانی جزو پروژه‌هایی بودند که آمریکایی‌ها در آن زمان از طریق «صندوق توسعه» نامی، (چون بانک جهانی هنوز فعال نشده بود)، با همکاری «جامعه ملل» که بعدها به سازمان ملل تبدیل شد، به نوسازی کشورهای عقب مانده کمک می‌کردند. یک چیزی کم و بیش شبیه به طرح مارشال که در اروپا خیلی گسترده و کارآمد انجام می‌شد اما در کشورهای دیگر اینطور نبود. از جمله کارهایی که در زمینه نوسازی، در ایران انجام شد، تأسیس «سازمان برنامه و بودجه» بود که برنامه‌های اول و دوم و سوم، با همکاری همینها انجام گرفت. به هر حال نخستین طرح جامع شهر در اصفهان، همان طرح جامع کوکسِ «آلمانی ـ آمریکایی» بود و بعد هم مهندسین مشاور ارگانیک آمدند که نخستین مهندسان شهرساز و معمار ایرانی در طراحی شهر اصفهان بودند که با فرانسوی‌ها همکاری می‌کردند.    

اما به اعتقاد من طرح جامع کوکس بیشترین تأثیر را برای طراحی شهر اصفهان داشته و همچنان اثر گذار است. تا حتی در تلاش‌هایی که چندین دهه بعد در طرح جامع اراضی ناژوان اصفهان (مهندسان مشاور شهر و خانه ـ 1377) برای حفاظت و بهسازی از فضای سبز حاشیه رود، انجام داده، به آن استناد شده است. به طور کلی کوکس، هم روی حفاظت از فضای سبز اصفهان تأکید داشت و هم بر حفاظت و نوسازی بافت تاریخی این شهر. اصلا بسیاری از پیشنهادات طرح جامع کوکس که معطل مانده بود،مثل خیابان شیخ صدوق، خیابان شریعتی، خیابان توحید، خیابان دقیقی، خیابان رودکی همگی در طرح کوکس بودند، ولی هیچ نمودی نداشتند تا بعد از زمان انقلاب که به وسیله میرمیران دوباره نمود یافت و نشست روی تقشه. بسیاری از خیابانهای جنوب اصفهان، طرح اولیه‌شان در طرح جامع کوکس بود، ولی بعدها به دلیل توسعه جمعیت ایجاد شدند. منتهی میرمیران تلاش داشت که کارکردهای مشخص و مجزایی به هر کدام بدهد. بخشی از آنها را تجاری، و بخشی را عبوری کند. ایجاد نظمی که احتمالا در عالم نظر و تئوری می‌توانست موفق باشد ولی با توجه به نبود زیرساختهای فرهنگی، عملی کردنش در جامعه ما خیلی دشوار است. در حال حاضر شهرداری ما برای حفظ آن بهای سنگینی را دارد می‌پردازد. در مورد این جداسازی‌ها من فکر می‌کنم عملا نمی‌تواند کارایی داشته باشد. چون آنجا یعنی در غرب که این مباحث مطرح می‌شود با یک شبکه منسجم و قدرتمندی از خدمات روبروییم. چه تجاری، چه فرهنگی و سایر خدمات توأم با هم... بعد این‌ها می‌تواند پاسخ مناسبی بدهد به تعیین عملکردها؛ ولی در اینجا (ایران) فرق می‌کند. نمی‌تواند عملی شود. مثلا خیابان توحید در طرح میرمیران، نقش عبوری داشت، و فقط روی نقشه است که این این نقش را ایفا می‌کند. چون عملا می‌بینیم که به  یکی از خیابانهای تجاری تبدیل شده است. بزرگمهر هم همین نقش را داشت ولی باز به تجاری تبدیل شده؛ در غرب بر اساس نیاز زمانه‌شان این «جداسازی»های کارکردگرایانه در شهرها شکل گرفت. اما در ایران اصلا این طور نیست. این رخداد، از سر ضرورتی فرهنگی ـ کالبدی اتفاق نیفتاده؛ بلکه شهرساز و معمار بدون وجود بخش منسجم زیرساختهای خدماتی که الان بهشان اشاره شد، این نوع از طراحی را وارد می‌کند. نه  بسترش در فرهنگ وجود دارد و نه ملزومات خدماتی ـ شهری‌اش؛ به عنوان مثال در غرب ما می‌بینیم قبل از آغاز قرن بیستم، آخرین سال قرن نوزده، مترو ساخته شد؛ صد و بیست سال! بیشتر از یک قرن از عمرش می‌گذرد و پاسخگوی نیازهای خدمات حمل و نقل شهرهایشان است. بیشترین مسئله‌ای که ذهنم را در کارم به خودش مشغول داشته عقب‌ماندگی حوزه شهرسازی ما در نظریه است.  اشکال اساسی ما در این زمینه ناکارآمدی و ناپختگی نظری است که نمی‌تواند برخورد درستی با مسائل جامعه بکند و از دل نیروهایی که همینطور در جامعه ول هستند استفاده کند. 

منظورتان از  «نیروها»، چیست؟

منظورم نیروهای اجتماعی است. به خاطر ساختار سیاسی جامعه ما و نبود و شکل نگرفتن نهادهایی که بتواند سازمان بدهد مشارکت مردم را ما در واقع از این نیرو بی‌بهره‌ایم. یعنی در واقع با مشکلات خیلی زیاد و با نیروهای خیلی کم  از نظر مالی، از نظر تخصصی، از نظر تکنولوژیکی باید به مصاف مشکلات بسیار وسیع برویم. نیروهای عظیمی که در جامعه هدر می‌رود، چون ابزار و سیستمش را نداریم نمی‌توانیم استفاده کنیم. و اگر قرار باشد که این فقدان رفع شد، در آینده، مدیریت شهری راهی جز مردمی شدن قدرت پیش رو نخواهد داشت. چون ابعاد دشواری خیلی زیاد است. 
از توضیح مفصلی که در این‌باره دادید ممنونم. لطفا برگردیم به سالهای صنعتی شدن اصفهان و اثری که بر شهر و زندگی مردم داشت؛ آیا شما فرد یا افرادی را به طور مشخص در این رابطه سراغ دارید؟
بله موردی را می‌شناسم که اینجا (اصفهان) عمویش شاگرد خیاط بود. بعدآ هم فعالیت سیاسی می‌کرد عضو حزب ایران نوین و بعدتر هم عضو حزب مردم شده بود. و بعد هم فرمایشی شد نماینده کارگران خیاط و یک تعاونی برایشان ایجاد کرد. ولی آدم مثبتی بود. برادرزاده‌هایش را از لردگان آورد اصفهان  پیش خودش و به مدرسه فرستادشان. این برادرزاده‌ها وقتی تازه آمده بودند، واقعا خیلی گیج بودند و نسبت به مسائل زندگی‌شان ناآشنا. ولی بعد رفتند ذوب‌آهن کار کردند و موقعیت‌شان که تثبیت شد. دید که موقعیت آنجا برایش تنگ است آمد بیرون و افتاد در کارهای آزاد مثل بلور و چینی فروشی و بعد هم کارخانه‌ای دست و پا کرد و روی چینی‌ها و بلورها نقش می‌زد. من می‌گم منشاء حرکتشان از همان کارخانه ذوب آهن بود. ولی بسیاری از کسانی که می‌شناسم بعد از اینکه مدتی در ذوب آهن کار کردند، آمدند بیرون تا کار فنی را برای خودشان ادامه دهند. کارگاههای کوچک زدند کارگاههایی که ابزار برقی، و یا تراشکاری تولید می‌کرد. تکنسین‌هایی که رفتند به کارخانه‌های دیگر و آنجاها را راه انداختند. مثلا رفتند کارخانه فولاد و یا پلی اکریل و یا هلی‌کوپترسازی را راه اندازی کردند. 

و یک نمونه دیگر برادرم است. او در چهارمحال و بختیاری، مدیر کل اداره قند و شکر و چای بود،؛ آن موقع یک بار که آمده بود اصفهان دیده بود که شرکت آمریکایی پلی اکریل می‌خواهد نیرو جذب کند. رفته بود مصاحبه و بهش گفته بودند بیا و با ما همکاری ات را شروع کن. او هم آن موقعیت مدیر کلیِ استانی‌اش را  که خیلی هم احتمال داشت تا در پستش رشد کند، با این حال آن را رها کرده بود و آمد اصفهان و به عنوان کارشناس مشغول به کار شد. چون کارخانه صنعتی پلی اکریل و یا این گونه کارخانه‌ها از دید خیلی از متخصصان ما دارای آینده‌ای درخشان بود. و پس از چند سال هم  فرستادنش کشور هلند و در آنجا با شرایط، زندگی و دوره‌های جدید آشنا شد و اصلا خلاصه خیلی متفاوت شد. و وقتی هم که برگشت اصفهان، شمّ فنی‌اش تقویت شده بود، و توانست کارهای خیلی مثبتی برای کارخانه انجام دهد و بعد از انقلاب هم زمانی که متخصصین آمریکایی، ایران را ترک کردند، به توسط همین افراد بود که صنعت کشور توانست پایدار بماند و به حیات خودش ادامه دهد و  توسعه پیدا کند. حتی خود اروپایی‌ها هم چنین تصوری  نمی‌کردند. همان زمان‌ها بود که کارخانه پلی‌اکریل توانست الیاف رنگی تولید کند. این‌ها بازتاب صنعتی شدن شهر اصفهان بود. و پیامد فرهنگی آن حضور خود آمریکایی‌ها بود که به راحتی می‌توانستند در شهر اصفهان مثل مردم عادی اصفهانی زندگی کنند.  در خیابانهای بزرگمهر و میر و ... خانه اجاره می‌کردند. همه جای شهر پخش بودند و اتفاقا اقتصادی هم زندگی می‌کردند. و با ایرانی‌ها هم رفت و آمد داشتند. و مثلا یادم می‌آید که یکی از فامیل‌هایمان وقتی می‌خواست از خانمی آمریکایی به نام ژانت حرف بزند، مطابق معمول اصفهانی‌ها که اسامی را می‌شکنند با همان لهجه اصفهانی او را «ژانتی» خطاب می‌کرد. کلا حضور مهندسان آمریکایی که آدمهای راحت و بازی بودند در بین اصفهانی‌های دهه پنجاه جا افتاده بود. یک سری از آمریکایی‌ها هم بیشتر از بین نظامی‌ها بودند که حتی ژنرال‌های ایرانی را هم تحقیر می‌کردند. 

اما یک چیزی من به چشم خودم در زمان انقلاب (سال 57) دیدم و خیلی هم متأثر شدم. روزی در خیابان بزرگمهر، همان اولش که کوچه‌ای هست دیدم شلوغ است. ایستادم و دیدم سر و صورت یک مرد آمریکایی خونی شده. مردم در آن کوچه بهش حمله کرده بودند و هر کسی هم یک چیزی بهش می‌گفت. و او هم وقتی در خانه‌ای را باز دیده بود، از حیاطش بیلی برداشته بود و از خودش در برابر حمله‌ای که مردم به او می‌کردند دفاع می‌کرد. وضع بسیار اسفناکی بود تا بالاخره آدم منصفی پیدا شد و او را از آنجا با وانتی بیرون برد. می‌خواهم بگم که جوّ خشونت‌آمیز ضد آمریکایی در آن زمان طوری حاکم شده بود که خیلی از دستاوردهای باز و مداراگرایانه فرهنگیِ دوره‌های قبل را از بین برده بود. خیلی صحنه بدی بود. من هنوز هم وقتی به آن فکر می‌کنم نمی‌توانم هضمش کنم. این آمریکایی‌های که اینجا می‌آمدند و در بین مردم اصفهان زندگی‌ می‌کردند از مردم عادی خود آمریکا بود. در دهه‌ پنجاه غیر از آمریکایی‌ها، روس‌های بسیار زیادی هم در اصفهان زندگی می‌کردند. حتی کره‌ای‌ها هم که البته نیروی کار بودند. اصلا بد نیست بدانیم که نهادهای اجتماعی و فرهنگی مهمی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در اصفهان داشتند. به عنوان نمونه انجمن ایران و آمریکا؛ مدرسه‌ای فرانسوی وابسته به کاتولیک‌ها بود که مکانش در جلفا (کوچه سنگراتشها) بود و در زمان قاجار توسط میسونرهای مذهبی ساخته شده بود. و همینطور انگلیسی‌ها در دوران پهلوی بیمارستانی در شمس‌آبادی ساختند که امروزه به نام عیسی‌بن مریم شناخته می‌شود.  که فکر می‌کنم باز هم وابسته به کلیسا انگلیس بود چون دیده بودم که پرستارانش خواهران روحانی بودند و بیمارستان برای تبلیغ انجیل هم می‌داد؛ و به غیر از این‌ها  انجمن ایران و آمریکا بود که همگی تا قبل از انقلاب در شهر فعالیت داشتند. 
حجاب خانمها قبل از انقلاب چگونه بود؟

تا قبل از دهه پنجاه در اصفهان خانمها عموما چادرهای چیت گلدار به سر می‌کردند. چادر سیاه عمومیت نداشت. خیلی کم دیده می‌شد. ولی در دهه پنجاه برخی از مناطق خانمها با روسری هم دیده می‌شدند. در دانشگاه اصفهان بسیاری از خانمها با چادر وارد می‌شدند ولی در آنجا با روسری بودند. تعداد خانمهایی بدون حجاب در شهر  خیلی کم بود. معمولا اذیت‌شان میکردند و بهشان متلک می‌گفتند. در زمانی که دانشجوی تبریز بودم ، همین فضا هم در آنجا وجود داشت.  
لطفا از خاطرات دانشجویی بگویید
من در دانشگاه تبریز در رشته جغرافیای طبیعی  قبول شده بودم و با توجه به فضای بسته ای که قبلا داشتم، نمی‌دانستم که ممکن است شهرهای دیگر مردم به زبان دیگری صحبت کنند. این بود که زمانی که در اتوبوس نشسته بودم که به تبریز بروم خیلی تعجب می‌کردم که مردم به زبان دیگری صحبت می کنند و من چیزی از آنها نمی‌فهمم.  الان برداشت دقیقی از آن موقع را به خاطر نمی‌آورم ولی فقط تعجبم را خوب به یاد دارم. و تازه وقتی رفتم تبریز و با گستردگی محیط روبرو شدم بود که خیلی چیزها برایم روشن شد. خیلی محدود بود دیدم. فکر می‌کنم بخش مهمش همان بسته بودن  تربیت خانوادگیم بود که مرا اینطور پروراند که حتی بعدها خودم هم نمی‌جوشیدم با بچه ها، تو شیطنتها و بازی‌ها و مسائلشون مشارکت نمی‌کردم.  فضای مطالعاتی محدودی هم در خانه داشتیم تنها کتابهایی که موجود بود، یکی طب‌الکبیر بود و یکی هم دانستنی‌های پزشکی و مجله سیاه و سفید. که به تصاویر آنها علاقه داشتم. دانشگاه تبریز که سالهای 1352 تا 1358 را در آنجا تحصیل کردم، دانشگاه بسیار مدرنی بود. ساختمان های خیلی شیک و مرتبی داشت. سالن غذا خوری بسیار بزرگی هم داشت که محل تجمع دانشجویان هم بود. دانشکده ها هر کدوم برای خودشان سالنهای ویژه ای داشتند. اولین تأتری که دیدم شنل گوگل بود. با اجرای جعفر والی. من در ابتدا در خانه یکی از دوستان زندگی کردم و بعد به خوابگاه رفتم. اولین کتابی که خواندم خلاصه کتاب بینوایان بود که آنهم از سر اتفاق عصر عاشورا در تبریز قدم می‌زدم که دیدم آقایی بساط کتابی پهن کرده و یکی از کتابهایش خلاصه کتاب بینوایان بود. آنقدر برایم جذاب بود که تا تمامش نکردم زمین نگذاشتم.  از اتفاق های خیلی خوب دیگر اینکه استاد جغرافیایی‌مان به نام دکتر حسین شکویی به عنوان کار عملی، به ما گفت بروید تو کتابها بگردید آن دسته استنباطهای جغرافیایی که نویسنده را تحت تأثیر قرار داده ، پیدا کنید و بیاورید. و من که در آن زمان تنها کتابی که می‌شناختم دن کیشوت بود، رفتم کتابخانه دانشگاه و چون امانت بود، پشت سرش کتاب دن آرام بود و همان را گرفتم و خواندم و بسیار هم لذت بردم و از آن به بعد به طور مرتب می‌رفتم کتابفروشی و خودم کتاب می‌خریدم. با کتابفروشی شمس که ناشر کتابهای صمد بهرنگی هم بود آشنا شدم و از همانجا کتاب می‌خریدم. 

زمانی که نویسنده‌ خارجی را نمی‌شناختید، آیا نام مترجم تأثیری در انتخاب کتاب داشت؟

بله، مثلا محمد قاضی برایم ملاک شد. در دوران دانشجویی خیلی افراطی شده بودم. اما در زمان انقلاب به تعادلی رسیده بودم. 

بعد از اتمام دانشگاه در همان شهر تبریز ماندید؟ یا به شهر دیگری مهاجرت کردید؟
سال 1358، زمانی که تحصیلاتم به پایان رسید، برای درخواست کار در آموزش و پرورش با هر شهری که تماس می‌گرفتم، می‌گفتند جای خالی ندارند. تا بالاخره در یکی از روستاهای رفسنجان توانستم جای خالی پیدا کنم. در اتاقی که کاهگل بود زندگی می‌کردم و ساختمان فاقد حمام بود و برای همین هم پنجشنبه ها عصر برای حمام به شهر می‌آمدم. در مدرسه ی روستا همه چیز تدریس می‌کردم. جغرافی، زبان انگلیسی و ...، چون دبیر کم داشتند. اوقات فراغتم را با مطالعه کتاب و گوش دادن به رادیو‌های مختلف پر می‌کردم.  همکارانم در روستا زندگی نمی‌کردند، ساکن شهر رفسنجان بودند و برای کار به روستا آمد و رفت می‌کردند. و البته زمانی که ازدواج کردم ، به شهر رفسنجان مهاجرت کردم و با همسرم تا سال 1362 که انقلاب فرهنگی شد در آنجا زندگی می‌کردیم. بعد از انقلاب فرهنگی بود که مراجعت‌مان به اصفهان اجباری شد. در آن زمان اوضاع کار هم بسیار ناجور شده بود. یا کار نبود و یا با روحیه‌ام همخوانی نداشت. مثلا رفتم مغازه پسرخاله‌ام که شلوار دوزی داشت ولی با روحیه‌ام نمی‌خواند. هر جایی که می‌رفتم وقتی می‌دیدند لیسانسه هستم کمک می‌کردند یه بار هم برای کار، به یک مغازه نجاری رفتم ولی هیچکدوم را نمی‌توانستم به درستی انجام دهم. هیچ کاری بلد نبودم. شانسی که من آوردم این بود که به واسطه یکی از دوستان همسرم، در بخش مطالعاتی شرکتی شهرساز کاری برایم جور شد که در رشدم هم خیلی مؤثر بود. و بعد از چند سال برای موجه کردن کارم،  امکان ادامه تحصیل در رشته شهرسازی در دانشگاه تهران(72 تا 76) را پیدا کردم و روزهایی در هفته به تهران آمد و رفت داشتم.  
در دوران دشوار انقلاب فرهنگی، خیلی‌ها مجبور به مهاجرت شدند، آیا شما به فکر مهاجرت نیفتادید؟

در زمان خیلی کوتاهی که به بن بست رسیده بودم من هم به فکر مهاجرت افتادم، اما بعد که کار  مناسب خودم را پیدا کردم دیگر به آن فکر نکردم؛ کلاً علاقه‌ای به مهاجرت نداشتم. 
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